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نامـه' اعتراضـى ما، روز چهـاردهم اسفند سـال پنجاه و پنج به دادرسى ارتش نـوشتـه شد،
و همــان روز ٩ نفــر از مــا را صـدا كــردند. ا,ـن عـده عــبــارت بودند از دو زنـدانى مـذهـبى به
نام8هاى جواد منصورى و حـسن فرزانه، و هفت زندانى غ4رمذهبى به نام8هاى شـهاب لب4ب،
رضـا عـلامـه زاده، عــبـاس سـمـاكـار، عنا,ت غـفــارى، عـز,ز غـفـارى و مـحـمــد كـچـوئى (نه آن
مــحـمــد كــچـوئى كــه بعــد از انقـلاب رئـ4س زندان او,ن شــد) و ,ك نفــر د,گر كــه نامش را

فراموش كرده8ام.
مـ4ـنى8بوسى كـه مــا را به زندان كـمــ4ـتـه مـى8برد سـر راه خـود، «ســلامت رنجـبــر» را هم از
زندان انفـرادى قـصر بـرداشت و به ا,ن ترت4ب تعـداد مـا تبعـ4ـد8شـدگـان را به ده نفر رسـ4ـد.
وقــتى «سـلامـت» را د,د,م از تعــجب شـاخ درآورد,ـم. او مـثل دوك بار,ـك و خـشك شــده
بود و سر و صـورت و دست8ها,ش پوست چروك4ده8اى پ4دا كـرده بود كه رگ8هاى ز,ر آن
مــثل طناب بـرجــسـتــه به نـظر مى8آمــد. او هژده روز اعــتــصــاب غــذاى خــشك كــرده بود. با
شن4ـــدن ا,ن خــبـــر چشم8هاى همـگى مــا گـــشــاد شــد و به او خـــ4ــره شــد,م. هـژده روز غــذا
نخوردن چ4زى نبود، ولى ا,ن8كـه او چگونه توانسته بود هژده روز آب هم نخورد در ذهن
مـا نمى8گنج4ـد. دكـترهاى بند، ,عنى زنـدان4انى كـه ما دانش پزشـكى آن8ها را قبـول داشتـ4م
مى8گفتند كه مطابق آزما,ش8هاى پزشكى، كـسى كه آب نخورد بعد از سه روز آب بدنش
تمـــام مى8شـــود و مى8مــ4ـــرد. ولى ا,ن آزمـــا,ش پـزشكى در ا,ن مـــورد صــادق نـبــود و مـــا با
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موجـودى روبرو بود,م كه بعـد از هژده روز آب نخوردن زنده بود. البـته، به احـتمـال قوى،
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آدمى كـــه بدون انـگ4ـــزه تشنگـى بكشـــد، چه بســـا خـــودش را خـــ4لى زود از دست بـدهد و
بمــ4ـرد. ولى ,ـك زندانى سـ4ــاسى كــه عـاشق زنـدگى ست و مى8خــواهد زندگى را به بهــائى
شرافـتمندانه ادامـه بدهد، قدر مـسلم انگ4زه و قـدرت بس4ـار ب4شـترى براى مقـاومت و زنده
ماندن دارد و مى8تواند مـثل مورد سلامت رنجـبر، حتى هژده روز آب نخـورد و زنده بماند.
امـا ا,ن را هم مى8تـوانسـتـ4م بگوئ4م كـه از ســلامت رنجـبـر چ4ـزى باقى نمــانده و حكا,ت او،
دق4ـقاً حكا,ت نامش شده بود. ,عنى واقـعاً با رنجبـر بودن و زجر كشـ4دن در آن هژده روز
هنوز سلامت بود. او فقط پوست و استخوان و عصب آس4ب د,ده و موجود آس4ب8د,ده' در
لحظه' مـرگى بود كـه مـسلماً اگـر همـراه مـا نمى8فـرستـادندش تا اعـتـصـابش را بشكند، ظرف
,كى دو روز بعــد از آن مى8مُــرد. اعــتـصــاب غـذاى خــشكِ ســلامت رنجــبــر در اعـتــراض به
ماندن بى8دل4لش در سلول انفـرادى، و بعد از ده روز اعتصـاب غذاى ترَ رخ داده بود. ,عنى

او در آن لحظه ضمن هژده روز آب نخوردن، ٢٨ روز هم غذا نخورده بود.
مـا را ,ك8ســر از زندان قـصـر، به زندان كــمـ4ـتـه' مـشــتـرك سـاواك و شـهــربانى بردند. در
كـمـ4تـه كت8هاى زنـدان را روى سرمـان كـشـ4ـدند و به صk در ,ك راهرو نگه8مـان داشـتند.
بعد رسولى، شكنجه8گـر د,وانه و هم4شه8گى كم4تـه آمد و ,كى ,كى كت ماها را بالا زد و با
مـا سـخن گفـت و رفت و ما را هـر كدام به ,ك اتـاق انداختـند. پ4ش از آن، من درباره' وضع
kناجـور زنـدان كـمـ4ــتـه خـ4لـى شن4ـده بودم؛ ولى در آن شــرا,ط وضع عـوض شــده بود و ك
اتاق8ها را مــوكت كـرده بـودند. اتاقى كــه در آن بودم خـ4لى بـزرگ بود و تقـر,ـبـاً گنجــا,ش
ب4ـسـت نفـر زندانى را داشت. ولـى در آن لحظه من در آن اتاق تنـهـا بودم و نمى8دانســتم به
چه دلـ4ل آن اتاق خـــالـى ست و بقـــ4ـــه' زنـدانى8ها را بـه كـــجـــا برده8اند؟ حــــدس مى8زدم كـــه
بچـه8هائـى كـه همـراه من به كــمـ4ـتـه آمــده8اند را ن4ـز مـثل من بـه تنهـائى در اتاق8هاى مــشـابه
بزرگ گذاشتـه باشند. حالت اتاق من با سلول ا,ن تفاوت را داشت كـه، در سلول كه اندازه'
مـحـ4ط براى قـرار داشتـن ,ك زندانى در آن طبـ4عـى است، آدم احسـاس طبـ4ـعى ن4ـز دارد.
ولى تنها بودن در آن اتاق بزرگ، حالت و,ژه8اى براى من داشت و مـثل ا,ن بود كه همه به
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مـرخـصى رفـتـه و من در آن8جـا تنهـا مـانده8ام. تنهـا كـارى كـه مى8توانسـتم در آن اتاق بزرگ
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بكنم ا,ن بود كـه قـدم8هاى بلند بـردارم و مثل شـاه8ل4ـر در صـحنه' بزرگ تئـاتر شكسـپـ4ـر راه
بروم و به8خاطـر از بر نداشتن متـن نما,شنامه، كـلمه8هاى قلمبـه سلمبـه' چرت پرتى توى هوا
ول كنم. اما در عـ4ن حال مـواظب بودم كه كسـى از سوراخِ درِ اتاق مواظب حـركاتم نبـاشد.
وقـتى خـستـه شـدم و نشسـتم، به بازرسـى نقاط مـخـتلk اتاق پرداخـتم و پنج سـ4گار اشنوى
و,ژه در ز,ـر ,كى از ز,ـلوهائـى كـــه كk اتـاق را پوشـــانـده بودند كـــشـk كـــردم. مـــعــــمـــولاً
بچـه8هـائى كـه در زندان كـمــ4ـتـه و او,ـن بودند، به دل4ل مــحـدود,تى كـه زنـدان8بان در مـورد
مقـدار س4گار مـصرفى زندان4ان ا,جـاد مى8كرد، حـتى اگر س4گارى هم نبـودند، ج4ـره' س4گار
خــود را مى8گــرفـتـند و آن را به بچــه8هاى ســ4گارى مى8داند و ,ـا اگـر تـنهـا بـودند، آن را ز,ر
ز,لو، توى دسـتـشـوئـى و هرجـاى د,گرى كـه امكان داشت زندان4ــان د,گر در اثر جـسـتـجـو
پ4ـدا,ش كنـند قـرار مى8دادند. من بعـد از ,افــتن آن سـ4گارها، به جـســتـجـو,م ادامـه دادم و
دوازده سـ4گار د,گر هم پ4ـدا كردم. آن8قـدر از ا,ن كشـk و ,افتن ا,ن سـ4گارها خـوشحـال
شـــده بودم كـــه اگـــر آن8هـا را به صـــورت مـــعـــمـــولى به مـن مى8دادند ا,ـن طور خـــوشـــحـــال
نمى8شـدم. مـانـند گنجـ4نه8اى به سـ4ـگارهاى ,افـتـه شـده نگاه كـردم و حــسـاب كـردم كـه اگـر
روزى پنج8تا بكشم، با احـتـساب سـ4گارهائى كـه از آن به بعد روزى ,ـك8دانه مى8گرفـتم، تا
ســه روز ســ4گار حــســابـى در اخــتــ4ــار خــواهم داشت. امــا وقــتى در زدم وچنـدتا از آن8ها را
كشـ4دم، و حـرص و ولعم خواب4ـد، به ا,ن موضـوع فكر كردم كـه چرا بچه8ها سـ4گارها را در
نقــاط مــخــتلk اتاق پنـهـان كــرده8اند. مـنطقى كــه در لحظـه' اول به نظرم رســ4ــد ا,ن بود كــه
به8خـاطر ا,ن8كه نگهـبان8ها نتـوانند آن8ها به8راحـتى پ4دا كنند. ولى بعـداً در,افتم كـه در واقع
ا,ن نوع پنهــان كـردن گنج8هاى همــبـسـتگى، به مـنظور اسـتـفـاده' بـچـه8هاى مـخـتـلفى در نظر
گـــرفــتـــه شــده كـــه در نوبـت8هاى مــخـــتلـk به آن8جــا مـى8آ,ند و مـــمكن اسـت فــقط ,ـكى از
گــوشــه8هاى اتاق را بگـردند. از ا,ن رو، بى8درنگ آن دوازده ســ4ـگارى بعــدى را كــه ,افــتــه
بودم، ســرجــاهـاشــان گــذاشــتم تا زندان4ـــانى كــه بعــد از من به آن8جــا مـى8آ,ند ن4ــز بـتــوانند

گنج4نه8ها و نشانه8هاى عاطفى و همبستگىِ رفقاى خود را ب4ابند.

¥≥¥

بعــد از كـــشــ4ــدن ســ4گار دراز كـــشــ4ــدم و به علـت آورده شــدن8مــان به زندان كـــمــ4ــتــه
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اند,شــ4ـدم. علت ا,ن8مــسـئله بـرا,م روشن نبـود. ا,ـن8كـه مـا را به عـنوان عـوامل مُــخل نظم و
تحر,ك بچه8هاى د,گر به نوشتن نامه بـه8دادرسى به آن8جا آورده باشند، كمى بع4د به نظر
مى8رسـ4ـد. چون در آن صـورت مـا را به مـوقت قصـر مى8بردنـد. ولى آوردن مـا به كمـيـتـه، و
كـتـك8نزدن مـا و قــراردادن8مـان در اتاق8هاى بـه آن مـرتبى و بـزرگى كـمى غــ4ـرعــادى جلوه

مى8كرد. هر چه بود ما آن8جا بود,م و با,د مى8ماند,م تا تكل8k4مان روشن شود.
روز بعـد مـا را بـه او,ن بردند. ا,ن نقل و انتـقــال عـجـ4ب بود. مـا را درست بـه سلول8هائى
بردند كـه در سـال ٥٣، آخــر,ن روزهاى بعـد از دادگـاه را در آن8ها گـذرانـده بود,م. همـان
سلول8هائى كـه خسـرو گلسرخى و كـرامت دانش4ـان آمدند و جلوى آن8ها از مـا خداحـافظى

كردند و بعد از آن به م4دان چ4تگر برده شدند تا جلوى جوخه8هاى مرگ با,ستند.
تمـام نگهـبـان8ها آشناى قـد,مى، همـان8ها كـه در آن روزهاى بحـرانى با مـا همـدلى كـرده
بودند عـوض شده و افـراد ناشناسى جـاى آن8ها را گـرفـته بودند. به8خـصـوص، ,كى از آن8ها
نگاه خـ4لى خصـمانه8اى داشـت. راهرو سلول8ها هم بس4ـار خـفه و دست شـوئى8ها كثـ8k4تر و
مـأ,وس كننده بودند و در هر چـ4ز آثارى از آن غـ4ـبت چندسـاله' مـا از آن8جـا د,ده مى8شـد.
وقــتى كـه بـه آن راهروى تار,ك نظر انداخــتم، ,ك8هـو د,دم كـه كــرامت و خــسـرو، بعــد از
آن8همـــه ســـال هـنوز آن8جـــا ا,ســـتـــاده8انـد و دارند از مـــا كـــه د,گر در آن سـلول8ها نـبـــود,م
خـداحافظى مى8كنـند. من طبعـاً آدم ا,ده آل4ـستى ن4ـسـتم، ولى ا,ن صـحنه واقعـ4ت داشت و
من د,دم كـه آن8ها جلوى آن سلول8ها ا,ستـاده8اند و دارند على رغم گذشت طـول تمام آن

سال8هاى تلخ هم8چنان با ما وداع مى8كنند.
مـــا همـــان ,ـك شب را در او,ن گـــذراند,ـم و روز بعـــد، دوباره مـــا را بـه8زندان كـــمـــ4ـــتـــه
برگـــردانـدند و ا,ن بـار در سلول8هـاى كـــوچك جـــاى دادند كــــه كk آن8ها را هـم مـــوكت و
د,وارهاى8شان را رنگ كرده بودند. بوى رنگ و بوى چسب موكت8ها نشان مى8داد كه ا,ن
اقدامـات كامـلاً تازه8اند. بعـدها فهـم4ـد,م كه ا,ن اقـدامات به8دنبـال تحولاتى ست كـه پس از
روى كـار آمـدن كـارتر در آمـر,كا و بازد,د مـامـوران صـل4ب8سـرخ از زندان8هاى ا,ران روى
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داده است.
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با روى كـار آمـدن كـارتر، شـاه پ4ـام تبـر,كى براى او فـرسـتـاده بود كـه كـارتر بسـ4ـار د,ر
به8آن جواب داد. وقـتى حزب دمكرات8 آمر,كا پ4ـروز شده بود، ما هرشب اخـبار تلو,ز,ون
را تعقـ4ب مى8كرد,م و مى8د,د,م كه كـارتر به8پ4ام تبر,ك همـه پاسخ داده است الى به8شاه.
علـت د,ر پاسخ دادن او بـه8شـــاه، تنهـــا در ا,ـن نبـــود كـــه شـــاه جـــزو آن دســـتـــه از رهبـــران
كـشـورهاى د,كـتـاتور بود كـه مى8با,ست ســ4ـاست آمـر,كا در باره' آن8ها مـورد تـجـد,د نظر
قــرارگــ4ــرد؛ بلكه بـ4ش از آن، ا,ن بود كــه شــاه با اخــتــصــاص مــبــالغ هنگـفــتى كــمك مــالى
به8مـخـارج انتـخـاباتى رقـ4ب كـارتر، ,عـنى فـورد مـوجب خـشم دمكرات8ها را فـراهم كـرده و
آن8ها را به8ترشـروئى با شاه واداشـته بود. آخـر سـر هم كه كـارتر به8شاه پاسخ داد، جـوابش
سـردســتى و سـرد بـود كـه فـقط مـى8توانست سـبـب تضـعــk4 روحـ4ـه' شــاه باشـد. و مــا از ا,ن
مـوضوع كـk4 كـرده بود,م و به8خامى شـاه كـه نتوانسـتـه بود اوضاع آمـر,كا را بعـد از جنگ

و,تنام محاسبه كند و به8اهم4ت شعارهاى حقوق بشرى كارتر پى ببرد مى8خند,د,م.
شب ع4د پنجاه و پنج كه رس4د، بر خلاف سنتِ زنـدانِ كم4ته كه مطابق نقل قول بچه8ها؛
«آزار و اذ,ت» بود، ,كى از بازجـوها به8نام جـوان، آمـد و در سلول8ها را گـشـود و نفـرى پنج
شش ســ4ـگار و,نســـتــون به8رسم هـد,ه' نورزى به8بچـــه8ها داد. من از گــرفـــتن ا,ن ســ4ـگارها
خـوددارى نكردم. ز,را اولاً مدت8ها بود كـه ذخـا,ر گران8بهـاى سـ4گارم تمام شـده بود، و در
ثانى، دادن ا,ن سـ4گارها را جـزو امتـ4ازاتى مى8شـمـاردم كه رژ,م ناچار از دادن آن8ها شـده
است. به8هم4ن دل4ل س4گارها را گرفتم و با كشـ4دن ,ك باره اول4ن س4گارِ كامل، سرم گ4ج
رفت و كـk4 كـردم. ز,را پـ4ش از آن، به8خـاطر مـحـدود,ت جـ4ـره' سـ4ـگار، مـجـبـور بودم كـه
تنهـا س4گار روزانه8ام را در سـه نوبت در روز بكشم. ,عنى، بعـد از صـبحـانه و بعد از نهـار، و
شب ن4ــز آخــر,ن قــسـمت كــوتاه شــده و بدبوى آن را به8عـنوان تنهــا بخش قــابل كــشـ4ــدن
روشن كنـم و دو ســه پك بـاقى مــانده را فـــرو بدهم، و بعـــدش بروم ز,ر پـتــو كــه خـــ4ــالات

خوش شبانه را پى8بگ4رم.
,كى از مـوضـوعـاتى كـه در آن چند روز مـاندن در انفـرادى كـمـ4ـتـه برا,م پ4ش آمـد و از
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آن كـk4 كـردم، اطلاع از وجــود ,ك دخـتـر مـبـارز در سلول بغلـى8ام بود. ,ك روز كـه حس
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كـــردم ,ك زندانى جـــد,د به8سـلول بغلـى من آوردند، بـعــد از رفـــتن نگهـــبـــان، چند ضـــربه
به8د,وار زدم كـه بلافـاصله پاسخ آن به8صورت ضـربه8هاى مـشـابه آمد. از ا,ن مـوضـوع كامـلاً
خـوشـحـال شـدم. ز,را نفـر قبـلى كه در آن سـلول بود هرگـز به8ضـربه8هاى مـورس من پاسخ
نمى8داد؛ ولى، زندانى جـد,د با شنـ4دن پ4ـام من، بالافـاصله ,ـك پ4ام «درود» مـخـابره كـرد و
شـادى مرا افـزود. فهـم4ـدم كـه رف4ق خـوب و مقـاومى ست كـه بى8مهـابا مرس مى8زند. ادامـه
دادم و نامم را مـخـابره كـردم و او هم نامش را زد و با كـمـال تعجب د,ـدم كه او ,ك دخـتـر
است و شــهــره' جناب نـام دارد. از ا,ن مــوضــوع هم خــ4لى تعــجب كــرده بـودم و هم خــ4لى
خـوشـحــال بودم. ز,را از ,ك طرف فكر نمى8كــردم كـه دخـتـرها را هم در همــان سلول8هاى
رد,k ما نگه8دارند و هم ا,ن8كه بعد از چند سـال حرف نزدن با ,ك دختر، ,ك8باره با ,كى
از آن8ها در سلول برخـورد كـردن، آن8هم با كسى كـه سـر موضع بود و كـلى با او خبـر رد و
بدل كــردم باعث كــk4 تازه8اى بود. مــتــاســفـانـه فـردا,ش مــرا از آن سلول بـردند و در ,ك
سلول د,گر گــذاشـتند و بعـد هم به8زندان مـوقـت قـصـر منتـقل شـد,م. منـتـهـا ا,ن بار من در

قصر با وضع تازه8اى روبرو شدم.
مسـئول4ن زندان موقت زندان قـصر، بعـد از ا,ن8كه دستـور دادند سر ما را بتـراشند، ما را
در حـــ4ــاط زنـدان جــمـع و اعــلام كـــردند كـــه وقـــتى به8بـند زندان4ـــان عـــادى مى8رو,م اجـــازه
نخــواه4م داشت كــه با كــسى حــرف بزن4ـم و ,ا از اتاق خــارج شـو,ـم. بعــد، مـا را به8بـندهاى
مخـتلk بردند و هركـدام را در ,ك اتاق جاى دادند. من حـوله8ام را به8كله' بى8مو,ـم پ4چـ4ده
و به8قول رضـا علامـه8زاده، با لباس زندان شـب4ـه كارگـران كوره8پزخـانه كه سر و كـله' خود را
مى8پـ4ـــچنـد در آمـــده بودم. ,ـك پاســـبــــان مـــرا به8بـند ســـه بـرد و در اول4ن اتـاق جـــاى داد و
به8سـاكن4ن آن8جا اعـلام كـرد كه ا,ن زندانى جـا,ش در ا,ن جـا ست و رفت. دم8پائى8ها,م را
در آوردم و همـراه ك4ـسه' كـوچكى كه داشـتم در كنار در قرار دادم و نشـستم. اتاق جـمع و
جورى بود كـه گنجا,ش حدود پنج زندانـى را داشت. روبروى من، دو نفر ز,ر پتو خـواب4ده
بودند و ,ك نـفـر نشــســتـه بود. آن8كــه نشــسـتــه بود مــرد چاق اخــمـوئى بـود كـه داشت مــرا
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برانداز مى8كـرد. بعد از مدتـى كه خوب به8من و بـه8سر و وضع و دم8پائى8ها و كـ4سه' كـوچكم
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كه فقط ,ك مسواك و خم4ردندان در آن بود نگاه مى8كرد گفت:
«شـمـا مى8دانى كـه ظرف4ـت ا,ن اتاق تكمـ4ل است و هر آدم جـد,دى كـه ب4ا,ـد فقط اسـمـاً
در ا,ن اتاق است، ولى شب8ها را در راهرو مى8خوابد. روزها را هم با,د بـه8ح4اط برود. مگر

ا,ن8كه حس4ن8آقا اجازه بدهد كه بماند. شما از حس4ن آقا اجازه گرفته8اى؟»
با چهره' بى8دفاعى پاسخ دادم:

«من حس4ن8آقا را نمى8شناسم. اگر او را بب4نم اجازه مى8گ4رم.»
او كـه از ا,ن جـواب من جـا خــورده بود و گـو,ا انتظار ا,ن حـد كـوتـاه آمـدن مـرا نداشت،

دوباره در سر و وضع من دق4ق شد و گفت:
«شما، دادگاه رفته8اى؟»

گفتم:
«بله.»

«چند سال توى ك4سه8ات گذاشته8اند؟»
«ابد.»

او كمى در جا,ش جابجا شد و آب دهانش را فروداد و گفت
«چند سال گفتى؟»

«ابد.»
سرى تكان داد و گفت:

«مگر چه جرمى داشتى؟ قتل؟»
«نه.»

«مواد؟»
«نه، من زندانى س4اسى هستم.»

او با شن4دن ا,ن حرف صاف نشست و گفت:
«اِ...، آن8جائى كه نشسته8ا,د خوب ن4ست، بفرمائ4د ا,ن بالا.»

¥≥∏

و بلافاصله در كنار خود جائى براى من باز كرد.
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گفتم:
«نه، هم4ن8جا خوب است. راحتم.»

زود پاكت س4گار و,نستونى در آورد و ,كى به8من تعارف كرد. نگرفتم.
گفت:

«قابل ندارد.»
گفتم:

«س4گارى ن4ستم.»
خــودش ,كى آتش زد و پـاكـتـش را جـمـع كـرد. ,ـكى از آن دو نفــر كــه خــواب4ــده بودند

سرش را از ز,ر پتو در آورد و به8من سلام كرد و مرتب نشست و به8آن اولى گفت:
«ببخش4د جناب، ,كى هم بده من.»

جناب ,ك س4گار به8او داد و با لـحنى كه مى8خواست نشان بـدهد كه قصد فـضولى ندارد
از من پرس4د:

«ببـخشـ4ـد...، شـما چه8كـار كـرده8ا,د كـه ابد داده8اند؟ چون مـا شن4ده8ا,م كـه آدم اگـر ,ك
اعلام4ه هم داشته باشد ابد مى8دهند.»

گفتم:
«من فعال س4اسى بوده8ام و موضوع پرونده8ام ب4ش از ,ك اعلام4ه است.»
آن8كه تازه از ز,ر پتو درآمده بود نگاه دق4قى به8من كرد و ناگهان گفت:

«اِ... من شما را مى8شناسم. توى تلو,ز,ون د,ده8ام. با... با... گلسرخى. درست است؟»
گفتم:
«بله.»

او با شن4دن ا,ن حرف كفى زد و گفت:
«نگفتم!»

نفر سوم روبروئى من كـه هنوز ز,ر پتو خواب4ده، و در واقع همان «حسـ4ن آقائى بود كه
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با,د از او اجازه مى8گرفتم»، از شن4دن ا,ن حرف ناگهان بلند شد و نشست و گفت:
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«سلام عرض مى8كنم.»
بعــد بلنـد شـد و بـه8زور مـرا از جــائـى كـه نـشـســتــه بودم بـلند كــرد و برد پ4ش خــودشــان

نشاند. من هرچه مى8گفتم كه جا,م خوب است، او گوش نمى8داد و مى8گفت:
«مگر مى8شود، ما نوكر شمائ4م.»

او جـوان خـوشـروىِ سـر و زبان دارى بود. وقـتى كنـار دست8شـان نشـسـتم، آن مـرد چاق
اولى گفت:

«من واقعاً شرمنده8ام كه اولش آن8جورى با شما حرف زدم.»
گفتم:

«مانعى ندارد.»
او ادامه داد:

«نه واقعاً شرمنده8ام. به8خدا ا,ن حس4ن آقا مى8داند كه من اهل ا,ن حرف8ها ن4ستم. ولى
چه مى8شـود كــرد. مـاها عـادت كـرده8ا,م كـه هركـس كـه سـر و وضـعش مـرتب نبــاشـد، فكر

كن4م كه چ4زى هم بارش ن4ست. ا,ن طورى بار آمده8ا,م.»
گفتم:

«مهم ن4ست. خودتان را ناراحت نكن4د.»
حس4ن گفت:

«ا,ن جناب سروان ما راست مى8گو,د. بخدا آدم لوطى مسلكى ست.»
پرس4دم:

«شما سروان هست4د؟»
با فروتنى جاهل منشانه8اى سرش را خم كرد و گفت:

«بله، با اجـازه شـمـا. الـبـتـه نه از ا,ن شـهـربانى8چى8هاش. مــال ارتش. سـروان ارتشم. ولى
روزگار ما را به8ا,ن8جا كشانده.»

پرس4دم:
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«مگر چه شده؟ چكار كرده8ا,د؟»
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«ه4چى، ,ك چ4ز ناقابل؛ به8ما اختلاس بسته8اند.»
«,عنى چه، اختلاس بسته8اند؟»

«ه4چى، گـفتند آقا شـما هفده مـ4ل4ون تومان بلـند كرده8ا,د. آخر مگر مى8شـود؟ همه8اش
پانصــدهزار تومــانش به8مــا رســ4ـد. بقــ4ــه8اش را خـود ت4ــمــسـار ســررشــتـه8دارى بـا بالاترى8ها

خوردند، آن8وقت ما با,د پانزده سالش را بكش4م.»
«از كجا فهم4دند؟»

«مى8دانـســتنـد. منتـــهــا، بدبـخــتى مـــا ا,ن بـود كــه خـــورد,م به8تور ا,ـن بازى8هاى تازه كـــه
سازمـان بازرسى شـاهنشاهى راه انداخـته. ا,ن8ها هم كـه د,دند اوضاع پس است، مـا را جلو
انداختند و خـودشان را كش4دند عـقب. م4ل4ون8ها را آن8ها خوردنـد، سركوفت دزدى8اش را

ما. ولى ما كه اسم ا,ن را نمى8گذار,م دزدى. ا,ن اختلاس است.»
بعد خند,د.

«ا,ن طور ن4ست؟»
«چه عرض كنم.»

سروان باز ,اد رفتار اولش با من افتاد و گفت:
«در هر صورت مى8بخـش4د كـه آن حرف8ها را زدم. مى8دان4د؟ آدم اصـلاً نمى8تواند تصور

كند كه  آدمى مثل شما ,ك همچ4ن لباس و سر وضعى داشته باشد.»
گفتم:

«از نظر خـود من ا,ـن چ4ـزها مـهم ن4ـست. مــتـاسـفـانه توى زندان فـقط بـه8كـسى كـه سـر و
وضعش مرتب باشد احترام مى8گذارند.»

سروان با دستپاچه8گى گفت:
«بله د,گر. مـا هم عـادت كـرده8ا,م. الـبتـه بـا,د به8همـه احـتـرام گـذاشت، ولى خـوب د,گر

نمى8گذارند، ما هم عادت كرده8ا,م نگذار,م.»
از آن روز به8بعــد ســـاكن4ن اتاق نـه مى8گــذاشــتند مـن دست به8ســ4ــاه و ســفــ4ــد بـزنم و نه
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مى8گــذاشـتند كــه غـذاى زندان را بخــورم؛ بلكه، هر روز از فــروشگاه مــرغ پخـتــه و ,ا د,گر
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خــوراكى8هاى آمــاده را مـى8خــر,دند و مــرا هم در غــذاى خــود شــر,ك مـى8كــردند و به8زور
روزى ,ك پاكـت ســ4گـار و,نســتـــون هم به8من مـى8دادند. من هرچـه مى8گــفـــتم كــه ســـ4گار
نمى8خـواهم و ,ا حـداقل به8من س4گـار زر بده4د، گـوش8شـان بدهكار نبـود. واقعـ4ت ا,ن بود
كــه ســـ4گار و,ـنســتـــون به8من مـــزه نمى8داد؛ ولى آن8هـا چون خــودشـــان ســ4گـار و,نســـتــون

مى8كش4دند؛ دادن س4گار زر را به8من، بى8حرمتى مى8دانستند.
ضـــــمـن ا,ن8كــــــه بد نـمـى8گـــــذشت؛ ولـى، از آن وضـع مـــــعـــــذب بـودم. هر وقـت هـم كـــــه
مى8خــواســتم از خــوردن غــذا با آن8هـا خــوددارى كنم، چنان اصــرارهـاى عـجــ4ـب و غــر,بى
مى8كـردند كـه من از گـفـتـه' خـود پشـ4ـمـان مى8شـدم و بناچار با آن8ها غـذا مى8خـوردم. امـا در
مــورد مــحل نـشــســتن در اتاق تـسل4م نظـر آن8ها نشــده بودم و هـم8چنان همــان8جـــا كنار در

مى8نشستم.
,كى دو رروز بعد، كـشk كردم كه رضـا علامه8زاده در بند كنارى مـا، ,عنى در بند چهار
است. ا,ن بـند، درِ ورودى مــسـتــقل نـداشت؛ بلكه تنـهـا راه رفـت و  به8آن، ,ك درگــاهى در
درون همـــان بنـد ســـه' مـــا بود. ا,ن بنـد، ه4چ پـنجـــره و منفـــذى هـم به8ب4ـــرون و به8هـواى باز
نداشـت. ,ك راهروى پـهن و دراز بود كــــه اتاق هم نـداشت و تـمـــام زندانـى8ها در كنـار هم
مـثل ب4ــمـارسـتـان8هاى زمــان جنگ، در كـثـافـت و هواى مـانده مى8خـواب4ــدند و از سـر و روى
آن8ها بدبختى مى8بار,د. ا,ن بنـد كه به8نام ش4ره8كش8خـانه معروف بود، هم4ـشه بو مى8داد و
محل اقـامت زندان4ـانى بود كه به8دل4ل بى8پولى و بدبخـتى دست8شان به8دهـانشان نمى8رسـ4د
و توان اعـتـراض به8اقـامت در آن آشغـال8دانى را نداشـتند. افـغـانى8هاى زندانى را هم كـه در

آن زمان كه به8عنوان كارگر مهمان در ا,ران به8سر مى8بردند در آن بند نگه مى8داشتند.
در فـرصـتى كـه پاسـبـان نگهـبـان بنـد در حـ4ـاط بود، رفـتم و رضـا را د,دم. او از د,دن من
بسـ4ـار خـوشـحـال شـد و گـفت كـه پدرش در آن بند درآمـده و تمـام تنش از كـثـافت آن8جـا

شپش گذاشته است. وقتى پاكت س4گارم را به8او دادم، كلى خوشحال شد و گفت:
«ا,ن را از كجا آوردى؟»

¥¥≤

«عادى8ها داده8اند.»
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«بابا وضـعت خـ4لى درست است. ا,ن جـا ا,ن بدبخت ب4ـچاره8هـا خودشـان سـ4گار ندارند
كه بكشند چه برسد كه به8من بدهند.»

از آن به8بعد وضع رضا هم در آن بند بهـتر شد و بچه8هاى اتاق من وقتى فهـم4دند او هم
در آن8جـا8ست توسط «حسـ4ن آقا» آذوقـه' لازم را به8او مى8رسـاندند. حسـ4ن آقا كـه مكان4ك
بود، بـچـــه' بســـ4ـــار زرنـگى بود و خـــ4ـلى هم بـا نمك حـــرف مـى8زد. هر وقت كـــسـى چ4ـــزى
مى8گـفت كه او نمـى8فهـم4ـد، مى8گـفت؛ «بابا چرا ا,ن8قـدر تار,ك حرف مـى8زنى، ,ك كبـر,ت
بكش بب4نـ4م چه مى8گوئى.» او كه از بودن من در آن اتاق به8هـ4جان آمـده بود، مى8خواست
هر طور شـده ثابت كـند كـه به8فكر زندان4ـان فـقـ4ـر ب4ــچـاره' زندان است. از ا,ن رو، ,ك روز
كه زندان4ان افـغانى در اعتراض به8كم بودن مـقدار غذاى8شان دست به8اعـتصاب زده بودند،
از همــه' بـند غــذا جــمـع كــرد و به8اتفـــاق چند نفـــر د,گر ,واشـكى به8آن8ها رســـاند. در زندان
عادى رسم بود كه اگر كـسى اعتصاب غذا كند، بق4ه ,واشكى به8او غـذا برسانند كه بخورد.
از ا,ن رو زندان4انى كه دست به8اعتصاب غـذا زده بودند و مى8خواستند ثابت كنند كه واقعاً
غـذا نمى8خـورند، لب8هاى خـود را با نخ و سـوزن مى8دوخـتند. مـسـئـول4ن زندان كـه زندان4ـان
افـــغــانى را آدم8هـاى بى8ســر و صـــدائى ,افـــتـــه بودند، از جـــ4ــره' غـــذائى آن8ها مى8دزد,ـدند.
به8هم4ن دل4ل، غذائى كه به8آن8ها مى8دادند بس4ار كم بود. ولـى در اثر ا,ن اعتصاب، مجبور
شــدند كـه به8خــواست8هاى آن8ها رســ4ـدگى كـنند. ز,را در آن شــرا,ط، از سـازمــان بازرسى
شـاهنشـاهـى كـه به8تخلفـات سـازمـان8هاى دولـتى رسـ4ـدگى مى8كـرد مى8ترسـ4ـدنـد. با بهـبـود
وضع غـذاى بند ش4ـره8كش خانه، وضع غـذاى رضا هـم در آن بند بهتـر شده بود. امـا مسـئله'
اصلى مــا در آن بندهـا غـذا نبــود؛ بلـكه، نداشــتن اجـازه' اســتــفــاده از هواخــورى در حـ4ــاط و
نداشــتن امكانات بهــداشـتى و روزنامــه بود. تا ا,ن8كــه ,ك روز كـه در اتاق نـشـسـتــه بودم و
داشتم با سروان و حـس4ن مكان4ك صحبت مى8كردم ,ك8مرتبـه د,دم آن8ها ساكت شدند و

از جاى خود برخاستند و به8حالت احترام ا,ستادند و ,ك نفر از پشت سر من گفت:
«سلام آقاى سماكار.»
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برگـشتم و د,دم سـروان حب4ـبى كه زمـانى معـاون سرهنگ زمـانى در زندان شمـاره ,ك
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بود پشت سـرم ا,سـتاده اسـت. بلند شدم و مـن هم متـقـابلاً سـلام كردم. سـروان حـب4ـبى كـه
همـ4شـه نسبت به8مـا حسـاس4ت داشت و اگـر مى8توانست دور از چشم سـرهنگ زمانى به8مـا
كـمك مـى8كـرد و بسـ4ــارى از بچـه8هاى زندان ســ4ـاسى را هم بـارها از كـتك خــوردن نجـات
داده بود، با من دست داد و از بودن مـن در آن مـحـ4ط ابراز تاسk كـرد و گـفت كـه مـعـاون
رئ4س زنـدان عـادى8سـت و وقـتـى نام مــرا در دفـتــر زندان د,ـده به8ســراغم آمــده است تا از

علت بودنم در آن8جا مطلع شود.
برا,ش توضــ4ح دادم كـه مـا ,ك نامـه' دست جــمـعى در اعـتـراض به8شـرا,ـط ناجـور زندان
شــمــاره' ,ك به8دادرسى ارتش نوشــتــه8ا,م و ســرگــرد ,حــ4ـائـى هم ده نفــر از مـا را بـه8عنوان
عوامل تحر,ك زندان به8ا,ن محل فرسـتاده است. در ضمن برا,ش شرح دادم كه در آن8جا
ه4چ8گــونه امكان هواخــورى و اسـتــفـاده از حـمــام و ,ا امكانات بـند را ندار,م و در وضـعــ4ت
بدى از نـظر لبـــاس به8ســـرمى8بر,ـم. او قــول داد كـــه بى8درنـگ به8وضع مـــا رســ4ـــدگى كـند و

تغ44راتى در آن به8وجود ب4اورد.
با رفــتن ســروان حـبــ4ــبى، زندان4ــان عـادى كــه تا آن زمــان خــود به8خـود تـحت تاث4ــر من
قرارگرفته بودند، ب4شتر به8ه4جان آمدند و با نوعى افتخار براى د,گران تعر,k مى8كردند
كه در اتاق مـا زندانى8اى هست كه معـاون زندان آمده و به8او سـلام كرده است. براى آن8ها
كه در زندان، حتى ,ك پاسبان قدرتى خدائى داشت، چنان رفتارى از سوى معاون زندان،

نشانه قدرت فوق8العاده' ما محسوب مى8شد.
از آن به8بعــد، من د,گر از دسـت آن8ها آسـا,ـش نداشـتم و هـر وقت مى8خــواسـتم كــارى
انجــــام دهم ,ـكى مـى8دو,د جلـو كـــه آن كــــار را براى مـن انجــــام دهد. و مـن هرچه اصــــرار
مى8كـردم و حــتى هرچه اعــتـراض مى8كـردم كــه مـخــالk چنان رفـتــارهائى هسـتـم فـا,ده8اى

نداشت و مواظبت مداوم آن8ها از من، به8عذابم آورده بود.
دو روز بعـد، سروان حـبـ4ـبى همه' مـا ده نفـر را در بند پنج عـادى كـه بند نوسـاز و تم4ـزى
بود جـمع كـرد، ,ـك اتاق به8مـا اخـتـصـاص داد و گــذاشت خـانواده8ها به8مـلاقـات8مــان ب4ـا,ند و
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براى8مــان پول و مــ4ــوه و لبــاس ب4ــاورند و به8شكـل مــرتبى هم برنامــه' هواخــورى در حــ4ــاط
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بزرگ عمومى را براى8مان تنظ4م كرد.
از آن به8بعد وضع همه' ما خوب شد. با پولى كـه از خانواده8ها مى8گرفت4م امكان خر,د از
فروشگاه را هم پ4دا كرد,م و مهمـتر از همه، اجازه' خر,دن روزنامه بود. با به8دست آوردن
روزنامـه، بعـد از آن ,ك8مـاه و خـرده8اى بى8خـبـرى، د,د,م كـه اوضـاع بسـ4ار تغـ4ـ4ـر كـرده و
صلـ4ب ســـرخ جـــهـــانى به8بـازد,د از زندان8هـاى ســـ4ـــاسى ا,ران دست زده اسـت. ا,ن خـــبـــر
ام4ـدوار كننده بود. در واقع س4است جـد,د دولت آمر,كا در سطح ب4ن8المللى تغ4ـ4راتى در
سـوى رعا,ت بـرخى از حقـوق اجـتمـاعى مـردم و گـشا,ش سـ4ـاسى را سبـب شده و در همـه'
كشـورها صحـبت آزادى زندان4ان سـ4اسى مـوضوع روز بود. مـا امكان ا,ن را داشتـ4م كه در
آن بند، فـارغ از حـضـور نگهــبـان، به8شكل جـمـعى به8گـفـتگو درباره' مــسـائل بپـرداز,م. ز,را،
رئ4س زنـدان عـادى كــه ,ك ســرگـرد بـود، نه تنهــا مـشـكلى براى مــا پد,د نمى8آورد؛ بـلكه،
k,گــاهى همــراه حــبــ4ــبى، با مــا گپ مى8زد و كـلى درد دل مى8كــرد. ســروان حــبــ4ــبى تعــر
مى8كرد كه ,ك روز واقـعاً از دست سرهنگ زمانى كه حاضـر نبوده بگذارد ,ك زندانى كه
مى8خواستـه از زندان آزاد شود حتى پنج ر,ال پول با خودش ببرد كـه بتواند سوار اتوبوس
بشود و خود را به8خانه8اش برساند عصبـانى شده و در دل كلى به8او بد گفته است. مى8گفت
كه سـرهنگ زمانى به8شكلى ب4ـمارگونه بـه8زندان4ان س4ـاسى ك4نه مى8ورز,د. سـرگرد رئ4س
زندان هـم مى8گـــفت؛ «آقـــا جــان بـعــضـى8ها اصـــلاً كــرم دارنـد. بابا چكـارشــان دارى؟ هـرچه
مــقــررات مى8گــو,د انجــام بده و بـقـ4ــه8اش را ول كـن د,گر. آدم كــه نمى8توانـد بدون روغن
سـرخ كند. من ,كى كـه اصـلاً حـالش را نـدارم وقتـى دارم سـر بند عـرقم را مى8خـورم، ,كهـو
چر,ك8ها ب4ــا,ند مـسلسل را ببندنـد به8تخـمم. حـوصله دارى؟ كـار خـودم را مـى8كنم، خـ4ـالم
هم از همـــه چ4ــز راحت اسـت. حــالا ســر مــوقـع درجــه8ات را ندهند؛ مـگر آســمــان بـه8زمــ4ن

مى8آ,د؟»
در واقع فــشـار بـر زندان4ــان سـ4ــاسى به8قــدرى غــ4ـرانســانى و ز,اد بـود كـه هر فــردى در
درون رژ,م را كه اندكى از شرف و انسانـ4ت بو برده بود به8واكنش منفى مى8كشاند. با ا,ن
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حــال، دســتگاه جــهنمى رژ,ـم مى8خــواست، على رغم آن وضــعــ4ت نامــســاعــدِ ب4ن8المـللى و
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اعتراض8هاى داخلى، هر جا كه بتواند اوضاع را به8همان ش4وه' گذشته به8پ4ش ببرد.
بهار بود و در هواى بهارى، شاخه8هاى نازك درخـتان پر از جوانه8هاى قهوه8اى رنگ بود
كـه نك8ُهاى رسـ4ده8شـان كـورك8هاى سـبز داشـت و جوانه8هاى درشـتِ سرشـاخـه8ها شكاف
برداشـتـه و برگچـه8هاى نازكى مـثل پر سـبـز شـته8ها از8شـان ب4ـرون زده بود. وقتِ اندكى كـه
براى هواخـــورى در حــ4ــاط بزرگ زندان داشــتـــ4م، بهــتــر,ـن فــرصــتى بود كــه مـى8شــد پاى
باغــچــه8هاى مـــدورِ لبــه آجــركنگره8اى بـه8تمــاشــاى نو شــدن جــهــان با,ـســتــ4م و در آفــتــاب

دل8چسبى كه مى8تاب4د زندان را از ,اد ببر,م.

U� “« ŒdÝ V}K� b|œ“UÐ

مـا حــدود دو مـاه در آن زنـدان مـاند,م. ,ك روز ســروان حـبــ4ـبى و ســرگـرد و ســرهنگ
,حـ4وى كـه رئ4س كل زندان عـادى بود به8اتاق مـا آمدند و گـفـتند كه روز بـعد صل4ب سـرخ
به8د,دار مـا خـواهد آمـد. سـرهنـگ ,حـ4ـوى كـه مـرد مـوقـرى بود از مـا خـواهش مى8كـرد كـه
به8صل4ـب سـرخى8ها چ4ــزى نگوئ4م كــه مـوجب دردســر شـود. او از سـاواك واهمــه داشت و
وانمود مـى8كرد كه اگـر ما براى صل4ب8سـرخى8ها افشـاگرى كن4م، سـاواك ا,ن را از چشم او
خواهد د,د و وضـعش بد خواهد  به8او گـفتـ4م كه مسلمـاً حرف بى8ربطى به8صل4ـب8سرخى8ها
نخـواه4ـم زد؛ ولى، از او خـواهش كـرد,م كــه با مـهـربانـى خـودش مـا را در مـحــذور اخـلاقى

قرار ندهد و مجبورمان نكند كه حق4قت را كتمان كن4م.
سـرهنگ كه ناامـ4ـد شد، مـسئـله را به8خود مـا واگـذار كرد و رفت، و روز بعـد در د,دار با
نمـا,نـدگـان صل4ب سـرخ تار,ـخـچـه' مـفـصلى از شـكنجـه8ها و كـشــتـارها و رفـتـار غـ4ــرانسـانى
ساواك و پل4س را در م4ان گذاشتـ4م. آن8ها به8ما اطلاع دادند كه ب4ش از دو ماه است كه از
ا,ن زندان به8آن زندان مى8روند و از زندان4ان مـختلk، وضعـ4ت و نحوه' رعا,ت حقـوق بشر
را مـــورد پرسش قـــرار مى8دهنـد. در ضــمـن گــفـــتند كـــه پلـ4س زندان و ســـاواك، زندان4ـــان
بسـ4ارى را از د,د آن8ها مـخـفى كرده و بـا انتقـال مـداوم آن8ها از ,ك زندان به8زندان د,گر،
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مــانع از د,ـدارشــان شــده است. ولى زندانـ4ــان د,گر، ا,ن نـقل و انتــقــالات را بـه8آن8ها اطلاع
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داده و سـبب شـده8اند كـه آن8ها با مـراجـعـه به8مـسـئـول4ن زندان8هـا و پرسش در مـورد چن4ن
زندان4ـانى، عـاقـبت آن8ها را ب4ـابـند و مـلاقـات8شـان كنند. مـا ن4ـز جـزو آن دسـتـه از زندان4ـانى
بود,م كــه مـامـوران صـل4ب سـرخ مــدتى به8دنبـال8مــان گـشــتـه بودند و در آن روز در حــ4ـاط
زندان عـادى با مـا مـلاقـات مـى8كـردند. در ا,ن صـحـبت8ها، شـهـاب لبـ4ـب كـه خـ4لى خـوب به
آلمـانى سخن مى8گـفت مـترجم گـروه ده نفرى مـا بود. مـا همه مطالـب8مان را مى8گـفتـ4م و او

آن8ها را ترجمه مى8كرد.
بعـد از ا,ـن گـفـتگو، مــرا به8ز,ر هشت صـدا زدنـد و در آن8جـا د,دم كـه رسـولـى، بازجـوى
سـاواك در دفـتـر زندان نشـسـتـه اسـت و مى8خـواهد با من در باره' گـفـتگوهـاى8مـان با صل4ب
سرخى8ها صحـبت كند. او در ابتدا شرحى در مورد مـوقع4ت حساس كـنونى داد و گفت كه
رژ,م ز,ر فـشــار قـرار گـرفـتـه، و ظاهـراً خـواست مـرا مطمـئـن كند كـه سـاواك در مـوقــعـ4ـتى
ن4ست كـه بتواند به8ما به8خـاطر افشاگـرى8هاى8مان در برابر صل4ب سرخى8ها آسـ4ب برساند.
بعـد از من خواست كـه همه چ4ـز را بگو,م. ضـمن ا,ن8كه من هم مى8دانسـتم كه سـاواك در
موقع4ت هجـوم ن4ست؛ ولى از گفتن همه8چ4ز به8او خوداررى كـردم و فقط آن مسائلى را از
صحـبت8هاى8مان بـازگو كردم كـه حدس مى8زدم مـوردى همگانى باشـد. او در مورد متـرجم
هم سـئوال كـرد و گفت كـه آ,ا شهـاب لب4ب تـوانستـه است خوب صـحبت8هاى مـا را ترجمـه
كند و چ4ـزى از آن را تغـ44ـر نداده است؟ و بعـد سئـوالش را تكمـ4ل كـرد و گفت؛ «اصـلاً تو
خودت انگل4ـسى بلد هستى؟» گفتم «تا حـدودى، ولى،  شهاب به8درستى صـحبت8هاى ما را
به آلمـانى ترجـمـه و از خـودش چ4زى اضـافـه نكرده است.». بعـد از من هم شـهـاب لبـ4ب را

خواست و از او هم درهم4ن موارد پرس4د.
ارز,ابى مــا ا,ن بود كــه به8زودى تغــ4ـ4ــراتى در سطح زنـدان8ها پد,د خــواهد آمـد و مــا از
امكانات ب4ـشترى برخـوردار خواه4م شـد. اما اوضاع مـا بدتر شد و با تبـع4د مـا به8زندان8هاى
شهـرهاى مختلk و به8و,ژه با فرسـتادن من به8زندان عادى آبادان، دوره' د,گرى از فـشار و

درگ4رى با مسئول4ن زندان جد,د آبادان برا,م آغاز شد.
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زمانى كه ما را از زندان قصر تهران تبعـ4د كردند هوا كاملاً گرم شده بود. اواسط خرداد
مــاه بـود كــه من و شــهـــاب لبــ4ب را بـاهم ســوار ,ك اتـوبوس كــردند و به8ســـوى آبادان راه
افتـاد,م. با هر كدام از ما سه ژانـدارم همراه بود؛ دوتا مسلح به8اسلحـه' ژ٣ و ,كى هم مسلح
به8اسلحه' كلت. و دست هر ,ك از ما را به8دست ,ك ژاندارم مـسلح به8 ژ٣ دستبند زدند. ما
به8گـاراژ ا,ران8پ4ـمــا رفـتـ4م و همـراه بقـ4ـه' مـسـافـران سـوار شـد,ـدم و راه افـتـاد,م. مـسـافـران
اتوبوس از د,دن كـسـانـى كـه لبـاس خـاكـسـتـرى ,ك8دست به8تن داشـتـند و توسط مـامـوران
مـسلح ژاندارمـرى همـراهى مى8شـدند كمى تعـجب مى8كـردند و به8سـرعت درمى8,افـتند كـه
مـوضــوع بر سـر انتــقـال زندانى8هـا ست. ولى پ4ـدا بـود كـه كـسى مــتـوجــه نشـده است كــه مـا
زندان4ان سـ4اسى هسـت4م و در تمـام طول راه ما ه4چ8نگاه حـما,ت8گرى را از سـوى مسـافران
اتوبوس متوجه خود ند,د,م. حتى موقعى كه ب4ن راه براى نهار پ4اده شد,م ن4ز كسى به8ما
توجه نكرد. مـا كه بعد از ظهـر راه افتاده بود,م، سـاعت ده صبح روز بعد به8اهواز رسـ4د,م.
شـــهـــاب را در اهواز از من جـــدا كـــردنـد، و اتوبوس بـه8راهش ادامـــه داد و مـــا حـــدود ظهـــر

به8زندان آبادان رس4د,دم.
با قدم گذاشتن به8فضاى بسته' نگهـبانى ز,ر هشت زندان آبادان، تازه متوجه' گرماى هوا
شدم. تمـام درهاى آهنى و د,وارهاى س4ـمانى زندان داغ بود. البـته من هم4ـشه گـرماى هوا
را ب4ـشـتــر از سـرمـا دوست دارم، ولى هواى آن زندان هـنوز به8ظهـر نرسـ4ــده به8راسـتى داغ

بود.
رئـ4س زنـدان ,ك ســـــرهـنگ درشـت ه4ـكل خِـنگ بـود كـــــه از ابتـــــدا و تـا لحـظه' پـا,انـى
فــرســـتــادن مـن به8داخل زندان بـر همــه چ4ـــز نظارت مـى8كــرد. او كــه حـــضــورش در انـجــام
كـارهاى مــربوط به8تحـو,ـل گـرفـتن زندانـى ب4ـهـوده به8نـظر مى8رسـ4ـد، بـا سـمـاجـتـى كـه براى
بودنش در آن8جــا از خــود ابراز مـى8كـرد، نـشـان مـى8داد كــه در مـســائل مــربـوط به8زندان4ــان
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ســ4ــاسى آدم نپـــخــتــه8اى ست و از حــضــور من در زندان عــادى8اش هـول شــده است و من،
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مسلماً بعداً در هر موردى با او مكافات خواهم داشت.
بعــد از آن8كــه انگـشت8نگارى و مــراسـم تراشــ4ــدن مــوى ســر به8پا,ان رســـ4ــد، ســرهنگ
ســــ4ـنه8اش را صــــاف كــــرد تـا ســــخنـرانى8اش را آغـــــاز كند و مـــــقــــررات زندان را بـراى من
بازشـــمــارد. من با بـى8حــوصله8گـى ا,ســتـــاده بودم و دلم مى8خـــواست هرچه زو بـه8درون بند
بروم. ولى او فكر مى8كرد ذكر آن نكات مى8تواند مرا به8رعـا,ت مقرراتى كه از همان لحظه'
اول رعـا,ت برخى از آن8ها را غـ4ـرمـمكـن د,دم وادارد. از جـمله مـقـرراتى كـه در آن زندان
وجـود داشت اجـبار به8حـضـور زندان4ـان در صبـح8گاه و شـام8گـاه بود. و من چون نمى8دانسـتم
چنـ4ن پـد,ده8اى در زنـدان چه مـــــعـنى8اى مـى8هد در آن دم سـكوت كـــــردم تـا بعـــــد دربـاره'

موضوع فكرى بكنم.
سرهنگ عاقبت بعد از كلى سفارش و امر و نهى گفت:

«در ضمن، شما را به8بهتر,ن اتاق زندان مى8فرستم.»
و به8نگهـبان دسـتور8داد كـه مرا بـه8درون زندان ببرد. درِ آهنى و داغى باز شـد و من وارد
ح4ـاطى شـدم كه بزرگ و لخت و بى8درخت بود و از شـدت داغى آفتـاب به8نظر مى8آمـد كه
در حــال ســـوخــتن است. هـوا به8قــدرى داغ بود كـــه من ز,ر دمـــپــائى لاســـتــ4كى8ام گـــرمــاى

موزائ4ك8هاى كk ح4اط را حس مى8كردم.
در نگاه اول د,دم كه چند زندانى در قـسمت8هاى سا,ه8دار حـ4اط ا,ستـاده8اند و ورود مرا
نظاره مـى8كنند. نگاه8هـا همــه كنجكاو بـود. دو رد,k اتاق در ســمت غــربى و جنوبى حــ4ــاط
قرار داشت. و سمت د,گر، ,ك دست8شوئى دراز با شـ4رهاى برنجى در هواى آزاد ساخته
بودند. به8همـراه نگهـبان به8سـوى اتاق8هاى غـربى رفتم و وارد راهـرو خنكى شدم كـه در دو
طرف خود اتاق داشت. نـگهبان، اتاقى را نشـان داد و گفت كه آن8جـا اتاق من است و رفت.
وارد شـدم و كـ4ـسه' كـوچك و دم8پائى8هـاى لاستـ4كى8ام را كنـار در گذاشـتم و سـلام كـردم و
نشـسـتم. اتاق كـوچـكى بود كـه دو طرفش را تخت دو8طبـقــه زده بودند و در مـجـمـوع شش
نفـر در آن زنـدگى مى8كـردند. چنـد مـرد جـوان و مــسن روى تخت8هاى طبــقـه' اول نشـســتـه
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بودند كـه فقط با حـركت سـر جواب سـلام مرا دادند. ,كى از آن8هـا كه جـوان بلندبالائى بود
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كه موى از ته تراش4ده داشت سرش پائ4ن بود و به8من نگاه نمى8كرد.
,كى از آن8ها كه پ4رتر از بق4ه بود با لهجه' عربى- آبادانى گفت:

«من ناخدا عق4ل هستم. خوش آمد,د. بفرمائ4د روى تخت بنش4ن4د.»
تشكر كردم و گفتم:

«هم4ن8جا خوب است.»
ناخدا خند,د و برق دندان طلا توى دهانش پ4دا شد. گفت:

«مال آبادان نبا,د باش4د.»
گفتم:

«از تهران مى8آ,م. مرا به8ا,ن8جا تبع4د كرده8اند.»
پرس4د:

«دادگاه رفته8ا,د؟»
«بله رفته8ام. حبس ابد دارم.»

جوان مو تراش4ده با شن4ـدن ا,ن حرف نگاه كوتاهى به8من كرد و دوباره سرش را پائ4ن
انداخت. باز ,كى د,گر از زندان4انى كه در آن8جا بود در جهره' من دق4ق شد و گفت:

«اِ... من شما را مى8شناسم. شما زندانى س4اسى هست4د.»
ا,ن8بار ن4ـز جـوان مـوتراشـ4ـده نگاهى به8من كـرد و باز سـرش را پائـ4ن انداخت. آن ,كى

به8صحبتش ادامه داد و گفت:
«شما با گلسرخى نبود,د؟»

نام گلسـرخى مثل اسـم رمز بود؛ تا مطرح مى8شـد فـضا تغـ44ـر مى8كـرد و آن8ها، كه گـوئى
خاطره8اى خـوش را با آه و افسوس به8,اد مى8آوردند نسـبت به8من رفتارى د,ـگر مى8,افتند.
جــوان مـو تراشــ4ــده هم با شن4ــدن نام گلـسـرخى و در,ـافت ارتبــاط من با او، ناگــهـان از جــا
برخـــاسـت و با حـــالى پر,ـشـــان از اتاق ب4ـــرون رفـت. بعـــد از رفـــتن او از اتاق، بـراى مـــدتى

سكوت شد. گوئى همه از موضوعى پنهان رنج مى8بردند.

¥µ∞

پرس4دم:
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«ا,ن دوست ما چرا ب4رون رفت؟ مثل ا,ن8كه از چ4زى ناراحت شد، نه؟»
ناخدا عق4ل گفت:

«وَلله چه بگو,م. قـبل از آمـدن شـمـا، جـاى او در ا,ن اتاق بود. مـثل ا,ن8كـه ناراحت است
كه جا,ش عوض شده.»

من از شن4ـدن ا,ن حرف مـبهوت بـر جاماندم. بـعد برخاسـتم و از اتاق ب4ـرون آمدم و آن
جوان را كـه گوشه' راهرو ا,سـتاده و داشت گر,ه مى8كـرد پ4دا كردم. چند لحظه ا,سـتادم تا
حـالتش عادى شـود و  به8سـو,ش رفـتم. تا مرا د,د، آرام شـد، و 8خـواست روى پاها,م ب4ـفتـد

كه نگذاشتم. بازوها,ش را گرفتم و بلندش كردم. با صدائى بغض8آلود گفت:
«من واقعاً آدم كث4فى هستم كه در مورد كسى مثل شما آن فكرهاى ناجور را كردم.»

گفتم:
«موضوع چ4ست؟»

گفت:
«ا,ن اتاق بهـتر,ن اتاق زنـدان است و من قبل از آمـدن شمـا در آن بودم. ولى گـفتند كـه
,ك زندانى د,گر به8ا,ـن8جا مى8آ,ـد و تو با,د به8,ك اتاق د,گر بروى. تنهـا فكرى كـه كـردم
ا,ن بـود كـــه شـــمـــا پارتى8بـازى كـــرده8اى و ,ا پول داده8اى كـــه جـــاى من بـه8ا,ن اتاق بـ4ـــائى.
به8همـ4ن دلـ4ل مى8خـواسـتم وقـتى آمـدى، شــمـا را با چاقـو بزنم و كـارى كنـم كـه د,گر جـاى
كـسـى را در زندان نگ4ـرى. ولـى وقـتى فــهـمـ4ــدم كـه شــمـا زندانـى سـ4ـاسـى و رفـ4ق خــسـرو
گلســرخى هسـتـى، واقـعـاً از ا,ن8كــه درباره' شـمــا ا,ن فكرها را كــرده8ام خـجــالت كـشــ4ـدم و

ناراحتم. ام4دوارم كه شما مرا ببخشى.»
نگاهش كـردم و د,دم او واقـعاً مـثل ,ك بچـه است و بچـه8گانه فـكر مى8كند. او، هم8چنان
سـرش را پائ4ـن انداخـتـه بود و خــجـالت مى8كـشــ4ـد و به8روى من نگاه نمـى8كـرد. بازو,ش را

گرفتم و گفتم:
«ا,ن حـرف8ها كـه مى8زنى خـ4لى بچـه8گـانه است. خـجـالت چ4ـست؟ خوب خـواسـتـه8اى از

¥µ±

حقت دفاع كنى.»
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گفت:
«آخر شما...»

«آخر شما ندارد. برو وسـائلت را بردار ب4ار به8اتاقت. من به8,ك اتاق د,گر مى8روم. براى
من كه فرق ندارد.»

تقر,باً به8حالت پر,شان به8سوى من برگشت و گفت:
«چى؟ شـمـا هنوز فـكر مى8كنى كـه من مى8خـواهم به8آن اتـاق برگـردم؟ من از ا,ن8كـه آن
فكرها را كـرده8ام ناراحتم و شـمـا به8من مى8گوئى به8آن اتـاق برگردم؟ اگـر لازم باشد كـارى
مى8كنم كه تمـام آن8هاى د,گر هم از آن اتاق ب4رون ب4ا,ند كـه شما بتـوانى در آن8جا راحت

باشى.»
گفتم:

«خـ4لى خوب، خـ4لى خوب، هر طور كـه راحتـى رفتـار كن. ولى بدان كه از ا,ن به8بعـد تو
,ك رف4ق خوب منى.»

از شن4ـدن ا,ن حـرف چنان خـوشـحـال شد كـه دست مـرا گـرفت و بوسـ4ـد. او را به8زور از
خودم دور كردم و گفتم:

«د,گر هم از ا,ن كارها نكن. ا,ن كارها ما ارباب و رع4ت8ها ست.»
خجالت زده جلوى من ا,ستاد و باز به8زم4ن نگاه كرد.

گفت:
«هركـارى كه شـما بـگوئى مى8كنم. شمـا فـقط دهن باز كن. نامـردم اگر بگوئى خـودت را

بكش نكشم.»
خنده8ام گرفته بود.

گفتم:
«حالا برو به8كارت برس. من هم بروم ,ك استراحـتى بكنم. بعد مى8آ,م در ح4اط قدمى

بزن4م. راستى، اسمت چى بود؟»
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با شتاب جواب داد:
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«اسم من، رضا ست.»
پرس4دم:

«كرُدى؟»
«نه، مال چهارمحال بخت4ارى هستم.»

وقــتى رفت از پـشت نگاهش كــردم. قــدش دو مــتــر مى8شــد و بَر و بـازو8دار و ,قــور بود.
برگـشـتم به8اتاقم و بدون آن8كـه درباره' رضا حـرفى بزنم، درباره' زندان و روابـط موجـود در

آن با هم اتاقى8ها,م به8گفتگو نشستم.
¿ ¿ ¿
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